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می کنــد؛ حتی دســت به دامن واژگان ر
دست و پا شکســته انگلیســی می شود. 
کارتی در دســت دارد و به همه نشــان 
می دهد. عده ای می فهمنــد که دنبال 
مسیر درســت برای رفتن به هتل است. 
نشانی را هم بلدند اما کسی نمی تواند به 
او بفهماند که از کــدام خروجی حرم به مقصدش 
برســد. توی آن بلَبَشو، هر کســی با ایما و اشاره، 
کلمات دست و پا شکســته و ترکیب شــده عربی، 
فارسی و انگلیسی را هم بلغور  می کند. تقلا برای 
فهماندن منظور به جایی می رسد که دیگر نه من 
می فهمم آن ها چه می گویند و نه خودشان! پیرزن 
بیچاره گیج شده اما از بخت خوشش، یکی از توی 
آن جمعیت می گوید »سلام خاله؛ مرحبا!« جنس 
کلمات و لحنش مثل هیچ »سلام خاله« دیگری 
نیست. انگار دنیا را به پیرزن داده باشند؛ برمی گردد 
و پیشانی صاحب صدا را می بوسد. دختر جوان که 
چادر عربی رنگ و رو رفته ای به ســر دارد، دست 
پیرزن را در دست می گیرد و می گوید: »تعَایی ویِاّی 
خالــه.« بــه محض خــروج از حــرم، یکــی از 
هم کاروانی های پیرزن زائر را که خانم بلند قامت و 
چارشــانه ای با پوشــیه و چادر عربی است، پیدا 
می کنند. جوری یکدیگــر را در آغوش می گیرند، 
انگار صد سال است همدیگر را ندیده اند. زن جوان 
برای تشــکر، شیشه عســلی را از پلاستیک توی 
دســتش بیرون می آورد و به فرشته نجات پیرزن 
می دهد. بعد از چند دقیقه، 4 خانــم دیگر هم به 
جمعشان اضافه می شوند. سؤالاتی را از دختر جوان 
می پرســند: »مطعم زیــن؟« )رســتوران خوب 
کجاست؟( »عسل زین؟« )اینجا کجا عسل خوب 
دارد؟( انگار فقط دنبال چیزهای خوب هستند و 
خدا می داند این خوب ها کجا پیدا می شود؛ چرا که 
هیچ کس جز همین دختران جــوان که می توان 
اسمشــان را مترجم گذاشــت نیســت که این 

بهترین ها را نشانشان دهد.
خیلی ســال ها قبل، زمانی بود کــه عرب ها هنوز 
خیلی راه به کشور ما نداشتند و مسافرت شیعیان 
کشــورهای عربی به ایران نیز ســازماندهی شده 
نبود. آن ســال ها، مترجم های رسمی هم خیلی 
با گروه مســافران حشر و نشر نداشــتند. برخی 
مســافران در حد ادای خواســته خود، کلماتی را 
یاد می گرفتند و بیان می کردند. رفته رفته و طی 
بیش از دو دهــه اخیر که آمد و شــد زائران عرب 
به ایران و به ویژه مشهد بیشــتر و بیشتر شد، ما 
شدیم میزبان شیعیان عربستان، بحرین، کویت، 
عمان و تا حدودی هم عــراق. با این حضور، تعداد 
مترجم ها هم بیشتر و بیشتر شد؛ بیشتر آنها را هم 
خانواده های عرب جنوب کشور تشکیل می دادند 
که سال های سال است در مشهد اقامت دارند. آنها 
هم ارتباط زبانی بهتری با این زائران داشتند و هم 
بیشتر مورد پذیرش قرار می گرفتند. اکثر قریب به 
اتفاق مترجم ها نیز از شهرک شهید بهشتی مشهد 
)شهرک عرب ها( بودند. اما عمر این روزهای خوب 
دیری نپایید و با تغییر در مناسبات بین المللی میان 
ما و آنها، بخش زیادی از آنها دیگر میهمان کشور 
ما و شهر مشهد نیستند و حالا همه میهمانان عربی 
که راهی مشهد می شوند را زائران عراقی تشکیل 
می دهد. بهانه ما برای این گزارش، حال و احوال  
مترجمانی است که هم روزهای پر رونق آن روزها 
را گذرانده اند و هم روزهای رونق نسبی این روزها 

را لمس کرده اند. 
قبل ترها این فرشته های نجات را بیشتر می دیدم 
اما حالا که زائران عرب زبان از کشورهای مختلف 
کمتر شده اند آن ها هم کمتر در حرم حضور دارند. 
بیشتر شبیه منشی هستند تا مترجم؛ چراکه زائر 
هر چه بخواهد فراهم می کننــد. نه درس خوانده 
زبان و ادبیات عرب هســتند و نه رفت و آمدی به 
کلاس های آزاد یادگیــری زبان عربی دارند؛ فقط 
اهل شهرهای جنوبی و ساکنان مناطق عرب زبان 
در مشهد هستند که به دلایل مختلف مثل جنگ، 
خانه و کاشانه شان را رها کرده، به مشهد آمده اند و 

سال هاست در این شهر ماندگار شده اند.
عنصر غایب هنگام ســخن گفتن دربــاره زائران 
عرب زبان، زنان مترجم عرب زبانِ ساکن مشهدند. 
محدودیت های مذهبی و اعتقادی عرب ها هم از 
سویی دیگر دست و پای خانم ها را برای پیدا کردن 
شغل بسته است، اما در مجاورت با حرم امام رضا)ع( 
موقعیت خوبی برایشان مهیا شده است و می توانند 

با زنانِ زائر عرب زبان ارتباط برقرار کنند.

ماجرای خانم »واحدی«
بیست و پنج ساله و یک خوزستانی اصیل است که 
سال هاست در مشهد زندگی می کند. آن طور که  
متوجه می شویم، در ســن کم ازدواج کرده ولی 
بعد از مدتــی طلاق گرفته اســت. چــادر عربی 
رنگ و رو رفته اش کنار لباس های مشکی خانم های 

زائر به قول امروزی ها »لنُگ« می اندازد. اصلا 
کنار هم که می ایستند از 10 فرسخی 

راحت می توان حدس زد که 
چه کسی زائر است 

و چه کسی 

مترجم. البته »شِــولهّ « اش )نوعی شال زنانه( هم 
مشخص می کند که ایرانی است. کمی سرمه زیر 
چشمانش ریخته و چین و چروک های صورتش 
او را مســن تر از یک خانم بیست و پنج ساله نشان 
می دهد. اندکی بیشــتر که گــپ می زنیم معلوم 
می شود به دلیل توانایی در ترجمه، خادم حرم هم 
هست. دست پخت خوبی هم دارد و غذاهای عربی 

لذیذی می پزد.

اوضاع بد نیست اما به خوبی آن روزها 
هم نیست

به قول خانم واحدی زائران کشورهای عربستان، 
کویت و بحرین کم شده اند و »دستِ بدِه« عراقی ها 
هم کمتر از زائران بقیه کشورهاست. جز زنان مجاور 
عرب زبان هیچ کس دیگری، به دلایلی که همه ما 
می دانیم، نمی تواند به زنان زائر عرب زبان، نزدیک 
یا با آن ها دم خور شود تا به آن ها کمک کند کمتر 
احساس غربت کنند. هر دو موقعیت هم را درک 

می کنند.
او می گوید: قبلا اوضــاع بهتر بود. حــالا هم بد 
نیست اما به رو به راهی چند سال قبل و انعام های 
آنچنانی عرب های پولدار آن روزها نمی رسد.سابق 
بر این شاید 10 ، 12 میلیون هم در ماه کاسب می 
بودیم اما حالا خیلی وقت هــا از نصف این مقدار 
هم کمتر اســت. ما که باید به همیــن موارد قانع 
باشــیم و کار دیگری از دســت مان بر نمی آید اما 
مردهای عربِ ما در ایام کســادی حضور زائران، 
کارهای دیگری هم دارند؛ از شاگردی مغازه گرفته 
تا مسافرکشی و حتی دستفروشــی. زندگی باید 

بچرخد و تعارف بردار نیست.
می پرســم با وجود اینکه روزگاری بازار مترجم ها 
خیلی رونق داشته، اما چرا آثار این رونق کمتر در 
ظاهر زندگی آنها دیده می شود و می گوید: همان 
رونق هم همیشــگی نبوده، همان ایام هم زائران 
عرب 12 ماه سال در مشهد نبودند که. می آمدند 
و می رفتند، اگر پس اندازی هم بود، برای روزهای 

کسادی کار هزینه می شد. 
کنجکاوم بدانم برخــورد و نگاه مردم به مترجم ها 
چگونه است؟ و خانم واحدی در این مورد می گوید: 
مردم دو جور نگاه به مترجم ها دارند؛ آنها که کاسب 
و بازاری و راننده تاکســی نیستند، یعنی مردمی 
هســتند که مجاورند و صرفاً به عنوان تماشــاگر، 
مشــتاق اند از فرهنگ و آداب و سنت های زائران 
عرب زبان اطلاع پیدا کنند. دسته دوم هم دو جور 
به مترجم ها نگاه می کنند؛    اگــر آن ها بتوانند در 
قبال آوردن مشــتری درصد بگیرند و حق حساب 
خوب، همه چیز بروفق مراد اســت و کارها پیش 
می  رود و هرکسی سهم خودش را برمی دارد اما اگر 
به هردلیلی این کار را نکنند، یعنی همکاری نکنند 
و اجازه ندهند کاسب ها هرکار دلشان می خواهد 
بکنند یا از زائران عرب دفاع کنند و خِللی در روند 
کار کاسب ها ایجاد کنند، احتمالا بدترین برخوردها 
نصیب شان خواهد شد. پس نگاه مردم به مترجمان 

بستگی به منفعت آن ها دارد.
او ادامه می دهد: به هر حــال در این کار هنوز هم 
سود و منفعت نسبتا خوبی هســت، خیلی از هم 
زبان های من هم تلاش می کنند فرزندانشان را با  
اصول کار در این حرفه آشنا کنند. مترجم شدن 
در میان ما نوعــی کلاس و طبقه مثبت اجتماعی 
محسوب می شود و نگاه  همسایه و آشنایان هم به 

این روند کاملا مثبت است. 

حریمی که خیلی جدی است
او تجربه های متفاوتی از سال ها همراهی با زائران 

عرب زبان دارد؛ تجربه هایــی که حاصل 
ســال ها همراهی با آن هاســت؛ 

زیادتــر  »قبل ترهــا 
می دیدمشــان. 

از  قبل 

نماز مغرب و بعد از نماز ظهر و شب ها تا دیر وقت 
توی صحن غدیر بودند. روضه می خواندند، زیارت 
می خواندنــد، گپ می زدند. حلقــه وصلی بودند 
بین زنان عرب زائر با دنیای بیرون. زنان زائر عرب 
پوشیه زده، محتاط هستند و تقریبا لام تا کام، حتی 
به اندازه یک ســلام کردن، با هیچ مرد غریبه ای 
حرف نمی زنند. این جزو فرهنگشان است و هیچ 
راهی هم وجود ندارد. چیــزی که مردان عرب به 
آن می گوینــد »حریم« و در ایــن حریم بزرگ، 
معمولا تعداد زیــادی زن و دختر وجــود دارد و 
هیچ کس هم به آن راهی نــدارد به جز زنان؛ البته 
نه زنان فارســی زبان بلکه زنان عربِ مقیم مشهد 
و آن ها نیز اغلب همسران مترجمانی هستند که 
در هتل ها و کاروان ها کار می کنند. حساب کنید 
از یک خانواده زائر عرب زبان ده نفره، 7نفر و گاهی 
بیشتر، زن هستند. هر جا شوهرانشان بروند آن ها 
هم می روند؛ هر تفریحی، هر رستورانی، هر بازاری. 
به طور طبیعی با فارسی زبان ها نمی توانند ارتباط 
برقرار کنند، الّا با ایما و اشــاره. و این وسط، زنان 
عربی که اغلب اهل شهرهای جنوبی کشور هستند 
و تعدادشان هم خیلی زیاد نیست، کمک حالشان 
می شوند. آن ها تنها نقطه اتصال زنان زائر عرب زبان 
با مشــهد هســتند؛ بلدِ راه اند، بلدِ زبان و بلدِ هر 
چیزی که آن ها بخواهند. هم نشــین ساعت های 
طولانی زیارت هســتند و برای بعضی زنان عربِ 
ویلچــری، زیــارت می خواننــد همان طور کــه 
 دوســت دارند، همان طــور فصیح و بی اشــکال 

و گرم.«

همراهی از همه رقم
آن هــا را  در حرم می چرخانند و بــرای زنانی که 
هیچ هم صحبتی ندارند چه چیزی از این بهتر که 
یک هم زبان، برای ساعتی هم که شده، درباره هر 
چیزی که دوست دارند با آن ها حرف بزند. درباره 
مسیرها حرف بزند، از مســافت بازارها و راه های 
ارتباطی، از شهرهای دیگر ایران، از شمال، از جنوب 
و از نادیده های حرم و مشهد برایشان بگوید. تازه 
بینشان آرایشگر هم پیدا می شود، یک نفر هست 
که ببرد قفــل زنجیر طلای خراب شده شــان را 

تعمیر کند.
خانم واحدی می گویــد: زنان زائــر عرب زبان از 
دیدن این جزئیات لذت می برند، از اینکه  در حرم 
یک نفر باشد حرف هایشــان با دختران کنجکاو 
ایرانی را ترجمه کند. اغلبشان دوست دارند حالا 
که به زیارت امام رضا)ع( آمده اند، نذری بدهند و 
مجلس روضه ای برپا کنند. ساندویچ نان و پنیری 
بدهند، »بورک« درست کنند، یا از ادویه هایی که 
با خودشان آورده اند، سوپ خوشمزه ای مهیا کنند. 

خب چه کسی بهتر از مترجم ها؟
خانم واحــدی بی توقف و البته شــنیدنی درباره 
تجربه های کاری خود صحبــت می کند؛ از اینکه 
دکتر رفتن یک پای ثابت نیاز همه زائران اســت. 
اغلبشان مریضی دارند، دیابت، کچلی، ضعف چشم 
و گوش، دندان های خراب و بعضی نیاز به متخصص 
زنان دارند و آن ها ترجیح می دهند همیشه یک نفر 
همراهشان باشد و صحبت هایشان را ترجمه کند.

حتی تا کنار ضریح...
انگار مهمترین پروژه نزدیک شــدن 

به ضریح امام رضا)ع( اســت. 
اغلــب پیرزن هــا و 

میان سالانشــان تا آن عظمت و اشتیاق جمعیت 
را می بیننــد، ترجیح می دهنــد وارد این ازدحام 
نشوند، منصرف می شوند و برمی گردند. مردشان 
هم که نمی تواند همراهشــان باشــد، اما یکی از 
وظایف زنان مترجم، باز کردن همین راه اســت؛ 
چرخاندنشان دور ضریح تا جایی که ممکن است، 
حتی با ویلچر، حتی لنگان لنگان. آن قدر نزدیک 
شوند که ضریح را ببوسند. خانم واحدی هم یکی از 
همین  مترجم هاست و می گوید: بعد از اینکه یکی 
از خانم های دیابتی عرب را با ویلچر نزدیک ضریح 
بردم به اندازه حقوق یک ماه به من انعام داد. صورتم 
را بوسید، دست هایم را توی دست های سوزنی اش 
فشار می داد. شــماره دخترش را گرفته بودم. دو 
هفته بعد وقتی رسیده بودند به کشورشان به من 
خبر داد مادرش از دنیا رفتــه. دخترش می گفت 
شماره من را به همه رفقایش داده که وقتی مشهد 
می آیند، همراهی شــان کنم. حتما من می توانم 
برایشــان کاری کنم و درآمدی داشته باشم. چه 

بهتر از این؟ 
این ها را کــه می گوید، بعدش لیســت خریدش 
را نشــانم می دهد. مال ســال ها قبل است. مال 
وقت هایی که هنوز کنســولگری وجود داشــت 
و ســفارتی. الان دیگر زنان کویتــی و بحرینی و 
عربستانی خیلی کم به مشهد می آیند. اصلا پروازی 
وجود ندارد و باید از راه عراق یا از طریق دبی به ایران 
بیایند. قبل ترها، روزانه از »دمام« )یکی از شهرهای 
عربســتان که چند ســال پیش پرواز مستقیم به 
ایران داشت( به مشهد و برعکس هواپیما می پرید، 
هتل ها پر می شــد. حتی بعضی هتل ها را بعضی 

کاروان ها برای یک سال اجاره می کردند.
لیست را از توی گوشی اش برایم می خواند: زعفران، 
هل، دارچین، زرشــک، آدامس، ماهــی، مقنعه، 
چادرنماز، تسبیح، گوشــواره، انگشتر، گیره سَر، 
نگین و حتی اســپند می خریدم. چــون آوردن 
موادغذایی به داخل حرم ممنوع بود من این ها را 
می خریدم و می بردم هتل. قیمت ها را می گفتم و 
آن ها مثل همیشه بیشتر از مبلغ جنس ها به من 

پول می دادند

نامهربانی هایی که می شد!
البته این وسط سوءاســتفاده هایی هم می شود. 
وقتی یک عده آمده اند برای خرج کردن پول و حتی 
بعضی همراه با مقدار زیــادی پول نیابتی به ایران 
می آیند، خب عده ای هم پیدا می شــوند که این 
پول ها را به جایی که خودشان می خواهند سرازیر 
کنند؛ مثلا بعضــی از همین خانم هــای مترجم 
بدشان نمی آید از زائربودن و البته از خارجی بودن 
و غریبه بودن آن ها نهایت استفاده را بکنند و مدعی 
شوند می خواهند مجالس روضه ای را به نیابت از 
آن ها، هر هفته، در یک جای مشخص، برپا کنند و 
این مجلس هزینه هایی دارد و مهم تر از همه مکان 

می خواهد؛ یک حسینیه بزرگ، یک جایی 
که هر وقت بیایند مشهد با خیال 

راحت مجالسشان را برپا 
کنند، وقت هایی 

هــم که 

نیستند پول حواله می کنند تا روضه های ماه های 
محرم و صفر و مولودی ها تعطیل نشود؛ با یک تلفن 
می توانند همه این کارها را حتی در نبود آن ها انجام 
بدهند و مهم تر از همه چیز اینکه، آن ها در مجاورت 
حرم امام رضا)ع(، خانه ای دارند و حسینیه ای که 
هر وقت بخواهند می توانند در آن ســاکن باشند. 
در نتیجه مترجمان ســعی می کننــد در بهترین 
شکل  ممکن، پول خرید خانه یا پول خرید منبر و 
سیستم صوتی و باقی تجهیزات لازم را از زنان زائر 
عرب بگیرند. در واقع آن چیزهایی که خانم واحدی 
می گوید شاید آن قدرها وسعت ندارد که بخواهیم 
آن را به همه مترجمان نسبت بدهیم؛ با این حال 
این ها بخشی از مشکلات و فرصت طلبی ها در این 

زمینه است.

ماجرای آقای »قاسمی«
آقای قاســمی یک جا آرام نمی گیرد و دائم روی 
صندلی اش جابه جا می شود. برای صحبت زیاد از 
دست هایش استفاده می کند. پدربزرگش ایرانی 
بوده و برای همین صدام، زمــان جنگ، همه را از 
عراق بیرون کرده و دست آخر هم به مشهد آمده اند.

با اینکه زاده و بزرگ شده مشــهد است و به زبان 
فارسی تســلط کامل دارد، گهگاه مکث می کند و 
دنبال معادل فارسی یکی دو کلمه عربی می گردد. 
الان دیگر مترجمــی نمی کند و یکی دو ســالی 
می شود که دور این حرفه را خط کشیده است، اما 
به قول خودش، تلفنی کار مترجمی می کند؛ البته 

بدون دریافت هیچ پولی.
او نیز تجربه های  قابل توجهی دارد؛ چند ســال 
پیش خیلی ها از همین راه مترجمی خانه خریدند 
و وضعشان خوب بود ولی انگار مترجمی دیگر رونق 
ســابق را ندارد. با این حال باز هم در این بیکاری 
بعضی از زنان مترجم می توانند گلیم خودشان را 

از آب بکشند.
آقای قاســمی می گوید: آن زمان که مترجم بودم 
هیچ وقت پول طلب نمی کردم، مگر اینکه خودشان 
مبلغی را پرداخت می کردند. چرا؟ چون خانوادگی 
معتقدیم که باید تمام و کمال زائــر امام رضا)ع( 
را حمایت کنیم و ذره ای بــه آن ها دروغ نگوییم. 
اصلا سر همین موضوع، گاهی دعوا با راننده های 
تاکســی بالا می گرفتم؛ آن ها می خواستند پول 
بیشــتری بگیرند اما من توی کَتَم نمی رفت که از 

زائران امام رضا)ع( پول بیشتری بگیرند.
از »آقا علی« هم می گوید که به نیابت از کسی که 
مترجمش بوده در ایام محرم و صفر روضه برگزار 
می کرده است یا »آقا توفیق« زائر عربی که به دلیل 
تعلقات مذهبی هرســال، به مدت 2 ماه هتلی در 
مشــهد اجاره می کرد و بعضی کارهای تجارتش 

انجام می داد.را در ایــران 
به قــول خــودش جالب ترین 
اتفاق زمان مترجمی اش، 
همراهــی خانــواده 
بــا  هجده نفــره 
14 دختــر و 
پســر   2
ه  د بو

که دخترهایشــان با چادر و پوشــیه یک شکل، 
شبیه سربازهایی بودند که مرتب و منظم و بدون 
اینکه حرفی بزنند، در یک صف حرکت می کردند. 
خانواده ای آرام که همه درس خوانده بودند و آقای 
قاسمی یک بار هم ندیده بود که با هم بحث کنند.

زائران عربستانی، کویتی و بحرینی با عراقی ها فرق 
دارند. عراقی ها فضــای  متفاوتی را تجربه کرده و 
سختی بیشتری کشــیده اند؛ ضمن اینکه زائران 
3کشور اول بیشتر هزینه می کردند و سر و وضع 

مناسب تری هم داشتند.

بعضی برای زیارت، بعضــی به دنبال 
سیاحت

آن گونه که آقای قاســمی می گوید: 2دسته زائر 
داریم؛ عده ای که به قصد زیارت می آیند و فقط از 
هتل به حرم و از حرم به هتل می روند و عده ای که 
به تفریحات و رستوران های مختلف علاقه دارند. 
شمال ایران برای آن ها مثل بهشت و غذاهای ایران 

برایشان لذیذ است.
حرف های آقای قاســمی هم شــنیدنی و جذاب 
اســت. او در حالی که روی صندلــی اش لم داده 
اســت، روایتش درباره این حرفه را این گونه ادامه 
می دهد: حرم امام رضــا)ع( و آرامش خاصی که 
در شــهر وجود دارد، زائران عرب زبان را به اینجا 
می کشــاند. آن ها در مشــهد احســاس راحتی 
بیشتری می کنند، به این دلیل که به لحاظ فرهنگی 
به آن ها نزدیک تریم. اصلا خیلی از آن ها، ایرانی را 
یک مبارز می بینند که علیه امپریالیســم جهانی 

می جنگد.

رنج های زائران عرب
اما گویا بــرای بعضی مردم جیب دشداشــه های 
زائران عرب زبان مثل چاه نفت است.برخی ها  چند 
برابر پول طلب می کنند و همیشه هم انتظار اجابت 
دارند. تازه بعضی افراد مجاور »قلنبه سلنبه هایی« 
هم بار زائران می کنند و بعضی آدم های طلبکار هم 
به آن ها بد و بیراه می گویند.آقای قاسمی می گوید: 
در دهه 80 مردم بیشــتر حرمت زائر عرب زبان را 
نگه می داشتند. شنیده ام کاشت مویی که همین 
هفته گذشته انجام شده برای زائر 22 میلیون تومان 
آب خورده، درحالی که خیلی کمتر از این ها خرج 
برمی دارد. انعام های نجومی هم از آن اتفاقاتی است 
که هر چند کم اما میان برخی مترجمان رواج دارد. 
تا جایی که آقای قاسمی خبر دارد، یکی از همین 
مترجم ها برای انجام کاری، 13 میلیون تومان انعام 

گرفته است.

کار و کاسبی در وقت کسادی
ترجیح می دهم ســؤالی را کــه از خانم واحدی 
پرسیده ام از آقای قاســمی هم بپرسم؛ اینکه در 
ایام کســادی بازار و کم شدن حضور زائران عرب، 
مترجم ها چه می کنند و آیا شــغل دوم هم دارند 
یا نه؟  آقای قاســمی می گوید: اوج کار مترجمان 
زبان عربی فصل تابستان است. اینکه او بتواند در 
کاروانی از کاروان زائران عــرب که قبلا بحرینی،  
کویتی و عربســتانی بود و حــالا در کاروان های 
عراقی خلاصه می شــود، کار پیــدا کنند اتفاق 
بزرگی محسوب می شود. معمولا در بین مترجمان 
رقابت خاصی بر ســر ورود به این کاروان ها زیاد 
بوده و همچنان هم هست. خیلی روشن است که 
کاروان های زیارتی کشورهای اطراف خلیج فارس از 
گذشته تا حالا منبع مالی خوبی برای درآمدسازی 
مترجمان است. اما حالا این زائران عرب زبان عراقی 
هســتند که نه با کاروان که به صورت شخصی و با 
کم ترین تمکن مالی به مشــهد می آیند و مهم تر 
این که آن ها دیگر نیازی بــه مترجم ندارند. پایان 
فصل تابســتان برای اغلب مترجمان یعنی پایان 
یک ســال کاری اما خیلی هایشــان بعد از این به 
بازار غــذا و فروش انگشــتر و زعفــران و دلالی 
 بلیط قطار و هواپیما در اطــراف حرم مطهر روی

 می آورند. اما بعضی مترجم ها که کســی آن ها را 
قبول نمی کند یا تبحر زیــادی در ترجمه ندارند 
و یا حتی خانــواده زائری عــرب را برای همراهی 
پیدا نمی کنند نیــز راه های دیگــری را انتخاب 
می کنند؛ برخــی از آنها هــم در روضه هایی که 
زائران عرب برپا می کنند، شرکت کرده و گاهی 
انعامــی از صاحب مجلــس دریافت می کنند. 
متأسفانه تعداد اندکی هم بعد از پایان روضه، 
از صاحــب مجلس طلب کمــک می کنند. 
بچه های بعضی از این افراد را می شناختم 
 کــه به خاطــر کار مادرانشــان خجالت
 می کشیدند.آقای قاســمی به اصطلاح 
دهان گرمی دارد و حرف هایش در جایی 
جالب است و در جایی باعث تأسف ما 
می شــود، اما هر چه هست شنیدنی 
است، آن قدر که متوجه نمی شویم 
یک ســاعت تمام داریم با او گپ 
می زنیم. او می گوید: خوشــحالم 
که مترجم شــدم؛ چرا که حالا 
چیزهایــی را می دانــم که در 
حالت عادی اگر صد سال هم 

می گذشــت، نمی دیدم و 
نمی شنیدم. 

مترجمان شهرک عرب ها
روایتی از حرفه مترجمانی که در خدمت زائران عرب زبان هستند
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